
 آل عمران 37تا  ۱شامل آیات ۱۱تفسیر المیزان 

 قرآن 05صفحه 

حِیمِ ) حْمنِ الره ِ الره    ( بِسْمِ اللَّه

 

ُ لا إلِهَ إلِاه هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ  (۱) الم) قاً لمِا بَیْنَ  (2) اللَّه لَ عَلَیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ نَزه

مِنْ قَبْلُ هُدىً للِنهاسِ وَ أنَْزَلَ الْفرُْقانَ إنِه الهذِینَ  (3) وَ الِْْنْجِیلَ  یَدَیْهِ وَ أنَْزَلَ التهوْراةَ 

 ُ ِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ وَ اللَّه  (4)  عَزِیزٌ ذُو انْتِقام  كَفَرُوا بِآیاتِ اللَّه

 

 [ اشاره به آهنگ كلى سوره مباركه آل عمران و زمان و موقعیت نزول آن]

 

كند كه مؤمنین را به توحید كلمه بخواند،  این مقصود را دنبال مىسوره آل عمران، 

تشویقشان كند تا هر چه زودتر یك پارچه شوند، و خود را براى مقابله با دشمنان یعنى یهود 

بینند صبر كنند، زیرا  و نصارا و مشركین آماده سازند، باید در مقابل ناملایماتى كه مى

آورى نیرو هستند و در خاموش  دشمنان مشغول جمعموقعیتى بس خطرناك دارند، چون 

 .اند دل و یك جهت شده كردن نور خدا با دست و دهان خود یك

 

اش یكباره نازل شده باشد،  رسد كه سوره آل عمران همه این احتمال خیلى به ذهن نزدیك مى

و از  براى اینكه آیاتش كه دویست آیه است ظهورى روشن در بهم پیوستگى و انسجام دارد،

 .اول تا به آخر متناسب با هم است، و پیداست كه همه اغراض آنها بهم مربوط است

 

ُ لا إلِهَ إلِاه هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ ) بحث پیرامون این آیه، در تفسیر آیة الكرسى گذشت، و حاصل  (اللَّه

ایجاد و تدبیر عالم خواهد بفهماند كه قیام خداى تعالى به  بحث در آنجا این شد كه این آیه مى

پس نظام موجودات از هر جهت تحت قیمومت خداى تعالى است، هم نظامى . قیامى اتم است

كه در اعیان آنها است، و هم نظامى كه در آثار آنها برقرار است آنهم نه تنها قیمومت در 

حیات  تاثیر، نظیر قیمومتى كه اسباب طبیعى فاقد شعور در مسببات دارند، بلكه قیمومتى با

 .كه مستلزم علم و قدرت است



 

و با در نظر گرفتن اینكه شش آیه اول سوره، جنبه دورنما براى این سوره دارد، و آنچه در 

و با در نظر گرفتن غرض سوره  -این سوره به تفصیل آمده در این شش آیه به اجمال آمده

راسر سوره را با بیانى آیه مورد بحث، مطالب شش آیه بلكه س: فهمیم كه مى -كه قبلا گفتیم

شود، هم چنان كه از دو آیه  كند، بیانى كه غرض سوره، از همان استنتاج مى كلى آغاز مى

َ لا یَخْفى) :اخیر یعنى آیه رُكُمْ ) و آیه...  ( عَلَیْهِ   إنِه اللَّه بنا .شود استنتاج مى...  ( هُوَ الهذِي یُصَوِّ

ماى سوره است دو آیه وسط است كه بر این از این شش آیه، آن قسمتى كه دورن

لَ عَلَیْكَ الْكِتابَ ) :فرماید مى  . ( عَزِیزٌ ذُو انْتِقام  )-تا جمله -( نَزه

 

 [تنزیل بر تدریج نزول دلالت دارد] 

 

قاً لمِا بَیْنَ یَدَیْهِ ) لَ عَلیَْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ  كلمه تنزیل بر تدریج دلالت: در سابق گفتیم (نَزه

 .كند ل بر نزول یكپارچه دلالت مىدارد، هم چنان كه كلمه انزا

پس منظور از نازل شدن تدریجى قرآن، این نیست كه بین نزول یك جزء و جزء دیگر، 

زمانى طولانى فاصله شده باشد و آیاتى كه به عنوان نقض و اشكال ذكر شد، گفتار ما را 

سوره فرقان این  32در آیه  (جُمْلَةً واحِدَةً ) كند، براى اینكه منظور از نزول قرآن نقض نمى

است كه خوب بود اجزاى قرآن بدون وقفه، و پشت سر هم نازل شود، چنان كه آیات یك 

شده، بدون اینكه فاصله زیادى میان آنها افتاده باشد و این نوع  سر هم نازل مى واقعه، پشت

 .نزول هم نزول تدریجى است

 

وْراةَ )  (وَ الِْْنْجِیلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنهاسِ وَ أنَْزَلَ الته

 

 [معناى كلمه تورات و انجیل ]

 

كلمه تورات لغتى است كه در زبان عبرانى به معناى شریعت در زبان عربى است، و كلمه 

انجیل به قول بعضى، یونانى و بقول بعضى دیگر در اصل فارسى بوده، و به معناى بشارت 

ا أنَْزَلْنَا التهوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ ) :فرماید در سوره مائده آن جا كه مىاست و ما ان شاء اللَّه  إنِه

)...   



قرآن كریم اصرار دارد كه همیشه از كتاب عیسى به لفظ انجیل تعبیر كند نه اناجیل، و نیز 

ها  لاصرار دارد آن یك انجیل را نازل از ناحیه خدا بداند، و با در نظر گرفتن اینكه انجی

متعدد هستند، و از آنها آنچه قبل از قرآن و در عصر نزول آن در دست مردم موجود بوده 

 .یوحنا -4متى،  -3مرقس،  -2لوقا  -۱چهار عدد بوده 

 

ها  شود از اینها آن انجیلى كه از ناحیه خداى تعالى نازل شده یكى بوده باقى انجیل معلوم مى

 اند،  هاى موجود دست خورده و تحریف شده كتاب آسمانى نبوده، یعنى همه انجیل

 (وَ أنَْزَلَ الْفرُْقانَ )

 

 [معناى فرقان و موارد استعمال آن در قرآن مجید]

 

كه میان حق و باطل جدایى . كلمه فرقان بطورى كه در صحاح آمده به معناى چیزى است

دارد، چه جدا بیندازد، ولى دلالت ماده این كلمه اعم است یعنى دلالت بر صرف جدا سازى 

چیزى كه هست مطلوب از این  سازى حق از باطل و چه جدا سازى نخود از كشمش مثلا

جدا سازى در درگاه خداى تعالى حتما امرى است كه به هدایت برگشت كند، و در باره آن 

باشد، و جدا سازى مربوط به این مساله حتما همان جدا سازى بین حق و باطل خواهد بود 

عقاید و در معارف، و نیز تعیین اینكه بنده خدا چه وظایفى دارد، و چه  حق و باطل در

 .چیزهایى جزء وظایف او نیست

 

اند به معناى مجازات  كلمه انتقام بطورى كه گفته ( ذُو انْتِقام  ...)، ( إنِه الهذِینَ كَفَرُوا بِآیاتِ اللَّهِ )

ن نیست كه حتما غرض داغ دل بدكاران بر طبق بدكارى آنان است، و لازمه این معنا آ

 گرفتن هم در بین باشد، 

تر از آن است كه از اعمال بندگان بد كارش  خداى عز و جل ساحتش عزیزتر و مقدس

 -و وعده او حق است -متضرر شود، و یا العیاذ باللَّه نقصى بر او وارد آید، لیكن وعده داده

ل آنان را جزا دهد، اگر خیر است كه بزودى در میان بندگانش به حق قضاوت كند، و اعما

ُ یَقْضِي بِالْحَقِّ :)خیر و اگر شر است شر، چنان كه فرمود  (.وَ اللَّه

 

ِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ )  . ...(إنِه الهذِینَ كَفَرُوا بِآیاتِ اللَّه



 

این آیه از آن جهت كه مطلق است یعنى معین نكرده است كه مقصود از عذاب شدید چیست، 

و این خود یكى از . اب دنیا است یا آخرت، ممكن است شامل عذاب دنیوى هم بشودآیا عذ

حقایق قرآنى است كه چه بسا مفسرین از آن غافل مانده، و آن طور كه باید پیرامون آن بحث 

شماریم، مگر  توجهى، علتى جز این نداشته كه ما چیزى را عذاب نمى اند، و این بى نكرده

هاى مادى ما  درد آورد، و متالم سازد و یا نقص و یا فسادى در نعمت وقتى كه جسم ما را به

مثلا مال ما را از بین ببرد، و یا یكى از عزیزان ما را بمیراند، یا بدن ما را . پدید آورد

 .مریض كند، با اینكه آنچه قرآن در تعلیمات خود از عذاب اراده كرده غیر این است

 

َ لا یَخْفى) ماءِ  یْهِ شَيْ عَلَ   إنِه اللَّه رُكُمْ فِي الْْرَْحامِ  (0) ءٌ فِي الْْرَْضِ وَ لا فِي السه هُوَ الهذِي یُصَوِّ

 (6) هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  كَیْفَ یَشاءُ لا إلِهَ إلِاه 

 

َ لا یَخْفى) ماءِ  عَلَیْهِ شَيْ   إنِه اللَّه ر و منكرین در آیه قبلى، عذاب كفا (ءٌ فِي الْْرَْضِ وَ لا فِي السه

زیرا خدا عزیز و داراى انتقام است و لیكن چون این : آیات خدا را، این چنین تعلیل كرد

اى داشت كه به وسیله آن مطلب تمام شود زیرا ممكن است كسى  تعلیل احتیاج به ضمیمه

عزیز و داراى انتقام باشد لیكن كفر بعضى از كفار برایش پنهان مانده باشد، و در اثر 

از آن، كفار نامبرده را عذاب نكند به همین جهت و براى اینكه بفهماند هیچ چیزى  خبرى بى

بر خدا پوشیده نیست، جمله مورد بحث را اضافه كرد، و فهماند كه به همان جهت كه عزیز 

 .از حس است چیزى بر او پوشیده نیست، نه از محسوسات و نه از معنویات غایب

رُكُمْ فِ ) كلمه تصویر به معناى انداختن عكس چیزى یا  (ي الْْرَْحامِ كَیْفَ یَشاءُ هُوَ الهذِي یُصَوِّ

دار و بى سایه  كسى است، ولى كلمه صورت اعم از آنست و شامل تمامى چیزهاى سایه

 .شود مى

 

و كلمه أرحام جمع رحم است، و رحم زنان همانجایى است كه نطفه و جنین در آنجا قرار 

 .گیرد مى

 

 معناى بالا بردن مطلب دو آیه قبل است،  این آیه شریفه در

 [ كفر كافران، از حكم قضا و قدر و مشیت الهى خارج نیست]



 

بلكه مطلب از این هم مهمتر است، و آن كس كه به آیات خدا كفر : فرماید در این آیه مى

تر از آنست كه با استقلال خودش و بدون اینكه خداى سبحان هیچ  ورزد، خوارتر و پست مى

دخالتى داشته باشد بتواند به آیات خدا كفر بورزد، و در این كار به قدرت خود متكى باشد 

بدون اینكه خدا در این باره اذنى داده باشد تا در نتیجه او بر خدا غالب آمده باشد، و نظام 

عالم را كه زیباترین نظام است بر هم بزند، و نیز بتواند اراده خود را بر اراده خدا تحمیل 

ورزد، باز به خاطر این است كه خدا به او چنین اذنى  كند، بلكه اگر هم به آیات خدا كفر مى

داده است یعنى خداى سبحان امورى را تنظیم كرده و آن امور تنظیم شده كه همان عالم دنیا 

اش پدید آمدن موجوداتى داراى اختیار و به نام انسان باشد،  است، طورى تنظیم شده كه نتیجه

زمینه آزمایش و امتحان، فراهم گردد، و هر كس بخواهد به اختیار خود ایمان آورد، و هر تا 

كس خواست به اختیار خودش كفر بورزد، پس هر دو طایفه هر چه بخواهند وقتى 

 .خواهند كه خداى رب العالمین هم خواسته باشد مى

 

همان مطلبى برگشت شده كه گفتار در این آیات  در این جمله به (لا إلِهَ إلِاه هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ )

با آن مطلب آغاز شده بود، و آن مساله توحید بود و این جمله جنبه خلاصه گیرى از آن 

 .مطلب است، تا آن را تاكید كرده باشد

 

ا  هُوَ الهذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنه أمُُّ الْكِتابِ وَ أخَُرُ ) مُتَشابِهاتٌ فَأمَه

بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأوِْیلهِِ وَ ما یَعْلَ  مُ الهذِینَ فِي قلُوُبهِِمْ زَیْغٌ فَیَته

ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ  اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولوُنَ آمَنه ُ وَ الره رُ إلِاه تَأوِْیلهَُ إلِاه اللَّه كه نا وَ ما یَذه

 (7) أوُلوُا الْْلَْبابِ 

 

را  ص خداى تعالى در این آیه فرستادن كتاب بر خاتم الانبیا (هُوَ الهذِي أنَْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ )

انزال به معناى فرو فرستادن : ایم انزال خوانده، نه تنزیل و با در نظر داشتن اینكه بارها گفته

علت این تعبیر این بوده كه : گوییم تنزیل فرو فرستادن تدریجى، مى یكپارچه است، و

اى از اوصاف و خواص مجموع كتاب نازل است نه اوصاف اجزاى آن،  مقصود، بیان پاره

و یكى از اوصاف مجموع كتاب این است كه این كتاب مشتمل است بر آیات محكم و آیات 

است، و به وسیله آنها، ( محكمات)مت اول به قس( متشابهات)متشابه، كه برگشت قسمت دوم 

شود، پس كتاب از این نظر چیز واحدى تصور شده، نه چیزى  آیات متشابه شرح و تبیین مى



كه داراى اجزایى متعدد و بسیار است، و در چنین مقامى مناسب آن است كه از فرو 

 .فرستادن آن با انزال تعبیر شود نه تنزیل 

 

 [ى آیات قرآن و متشابه بودن بعض دیگرمنظور از محكم بودن بعض]

 

اى است كه در همه مشتقاتش این معنا خوابیده كه مثلا فلان چیز كه  میم ماده -كاف -ماده حا

كند، و چیزى آن را پاره پاره  محكم است، بدین جهت محكم است كه فساد در آن رخنه نمى

 -به معناى داورى -یم، و حكمسازد، و همچنین احكام، و تحك نساخته و كار آن را مختل نمى

به  -و همچنین حكمت بضم حا -به معناى معرفت تام و علم جازم و نافع -و نیز حكمت،

ى و محكم بودن ساختمان، كه در همه این مشتقات معنایى از نفوذناپذیر -معناى افسار اسب

ت است، و در آیه مورد بحث، منظور از احكام محكمات، صراحت و اتقان این آیا. خوابیده

خواهد بفرماید آیات محكم مانند آیات متشابه هیچ تشابهى در آنها نیست، و خواننده  و مى

برد، نه اینكه العیاذ باللَّه معنایش این باشد كه بعضى از  بدون تردید و اشتباه به معنایش پى مى

معنا است چون خداى عز و جل در  آیات قرآن معنادار است، و بعضى دیگر سست و بى

كِتابٌ أحُْكِمَتْ آیاتُهُ :)ره هود آیه اول تمامى آیات قرآن را محكم و متقن خوانده، و فرمودهسو

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیم  خَبِیر    (.ثُمه فصُِّ

 

 [معناى اینكه آیات محكمه ام الكتاب هستند]

 

به حسب  حال ببینیم معناى ام الكتاب چیست؟ و چرا آیات محكم را ام الكتاب خوانده؟ كلمه ام

كنند، و آیات  اصل لغت به معناى مرجعى است كه چیزى و یا چیزهایى بدان رجوع مى

شود  محكم را نیز از همین جهت ام الكتاب خوانده كه مرجع آیات متشابه است، پس معلوم مى

بعضى از آیات قرآن، یعنى متشابهات آن، به بعضى دیگر، یعنى آیات محكم، رجوع دارند، 

شود كه اضافه كلمه ام بر كلمه الكتاب ، اضافه لامیه، نظیر اضافه  روشن مىو از همین جا 

مادر كودكان نیست، بلكه به معناى من از است، نظیر اضافه در نساء  -ام بر كلمه الاطفال

 .و قدماء الفقهاء و امثال آن استالقوم 

 

بِعُونَ ما تَشا) ا الهذِینَ فِي قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ فَیَته كلمه زیغ به  (بَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأوِْیلِهِ فَأمَه

اش اضطراب قلب و پریشانى  است، كه لازمه( راست بودن)معناى انحراف از استقامت 



به قرینه اینكه در مقابلش رسوخ در علم قرار گرفته، كه در باره اثرش . خاطر است

گویند همه آیات قرآن، چه  د و با اطمینان خاطر مىدارندگان آن اضطراب ندارن: فرماید مى

محكم و چه متشابه آن، از طرف پروردگار ما است، و اما آنهایى كه زیغ و انحراف قلب 

گیرند، تا از پیش خود آن را تاویل نموده  دارند، مضطرب هستند، و دنبال آیات متشابه را مى

: خواهند نحرافى نیستند همواره از خدا مىفساد راه بیندازند و كسانى كه دچار چنین زیغ و ا

نا لا تُزِغْ قلُوُبَنا بَعْدَ إذِْ هَدَیْتَنا.)كه خدایا قلب ما را بعد از هدایت منحرف مساز  .(رَبه

 

 [ بررسى معناى تاویل در آیات قرآنى و اقوالى كه در این باره گفته شده است]

 

رجوع است، كه وقتى به باب تفعیل  كلمه تاویل از ماده اول است و این ماده به معناى

دهد، پس تاویل متشابه به معناى برگرداندن آن به یك مرجع  رود معناى برگرداندن را مى مى

 .شود و ماخذ است، و تاویل قرآن به معناى ماخذى است كه معارف قرآن از آنجا گرفته مى

 [ علم به تاویل كتاب مختص به خداى تعالى است] 

 

ُ  وَ ما یَعْلَمُ ) آید كه ضمیر تاویله تاویلش تنها به متشابه  از ظاهر كلام برمى (تَأوِْیلَهُ إلِاه اللَّه

ترین مرجع  ترین مرجع است، و همیشه ضمیر به نزدیك گردد، براى اینكه نزدیك برمى

معنایش ... گوییم زید به منزل ما آمد و به دنبالش عمرو هم آمد و گفت  وقتى مى)گردد  برمى

تر است  كه عمرو گفت، چون عمرو به ضمیرى كه در كلمه گفت خوابیده نزدیكاین است 

 (.مترجم 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) و اما جمله تاویلش را : عطف به آن نیست، تا معنا چنین شود (وَ الره

ا  اى از نو و در حقیقت فراز دوم جمله داند مگر خدا و راسخون در علم ، بلكه جمله نمى فَأمَه

 .است (نَ فِي قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ ذِیاله 

 .[موضع راسخون در علم در برابر آیات متشابه، ایمان به آنها و توقف در مقام عمل است]

 

ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنه  (.وَ الره

 



در علم را، مقابل آنهایى  كلمه رسوخ به معناى ثبوت و استحكام است، و این كه راسخین

قرار داده كه در دل انحراف و كژى دارند، و نیز این كه راسخین در علم را چنین معرفى 

 .گویند همه قرآن از ناحیه پروردگارمان است  كرده كه مى

به منزله دلیل براى هر دو معنا است، هم براى ایمان آوردن به  (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) پس جمله

قرآن، و هم براى عمل كردن به محكم و توقف نمودن در متشابه، و به عبارت دیگر،  تمام

هم دلیل است براى ایمان و عمل در محكم، و هم دلیل است بر ایمان داشتن به تنهایى نسبت 

 .به متشابه و ارجاع آن به محكم

 

رُ إلِاه أوُلوُا الَْْلْبابِ ) كه  (.وَ ما یَذه

 

ببرد، تا هر جا آن دلیل را دید آن چیز  ت كه انسان به دلیل چیزى پىمنظور از تذكر این اس

نا را نتیجه بگیرد، و چون جمله همانطور كه گفتیم استدلالى بود از راسخین  (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

كرد، لذا خداى تعالى آن را  در علم و انتقالى بود به آن چیزى كه عملشان بر آن دلالت مى

 .یشان را به این تذكر بستودتذكر نامید، و ا

 

 است، و لب به معناى عقل صاف و( بضمه لام و تشدید باء)كلمه الباب جمع لب 

 

 .است یدش، صاحبان چنین عقلى را ستودهو خداى تعالى در مواردى در كلام مج

 

نا لا تُزِغْ قلُوُبَنا بَعْدَ إذِْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً  إنِهكَ أنَْتَ رَبه

ابُ  َ  (8) الْوَهه نا إنِهكَ جامِعُ النهاسِ لیَِوْم  لا رَیْبَ فِیهِ إنِه اللَّه  لا یُخْلفُِ رَبه

 (9) الْمِیعادَ 

 

نا لا تُزِغْ قلُوُبَنا) :دعاى راسخون در علم  ... [ (رَبه

 

 .شود اولوا الالباب همان كسانى هستند كه انابه دارند پس معلوم مى



 

ابُ رَبه ) كَ أنَْتَ الْوَهه  (.نا لا تُزِغْ قلُوُبَنا بَعْدَ إذِْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنِه

 

این درخواست یكى از آثار رسوخ و ثبات آنان در علم است، كه چون خدا را آن طور كه 

باید شناختند یقین كردند كه از ناحیه خود مالك هیچ چیز نیستند، و مالكیت، منحصر در 

خداى عز و جل است، و چون چنین ایمانى دارند در هر حال این ترس را دارند كه خدا 

برند و  علم منحرف سازد، لذا به پروردگار خود پناه مى دلهایشان را بعد از رسوخ

كنند كه پروردگارا دلهاى ما را بعد از آنكه هدایتمان كردى منحرف مساز، و  درخواست مى

از ناحیه خود رحمتى به ما ببخشاى، تا نعمت رسوخ در علم براى ما باقى بماند، و ما را در 

 .سلوك در مراتب قرب، یارمان باشد سیر بر صراط مستقیم هدایت، كمك كند، و در

َ لا یُخْلِفُ الْمِیعادَ ) اسِ لِیَوْم  لا رَیْبَ فِیهِ، إنِه اللَّه نا إنِهكَ جامِعُ النه این سخن از راسخین در علم  (رَبه

  به منزله تعلیلى است كه علت سؤال رحمت خود را بیان

 

دعوتهاى دینى و تلاش انسان در مسیر كنند، چون علم دارند به اینكه اقامه نظام خلقت و  مى

وجودش همه مقدمه است براى جمع شدن در روز قیامت، روزى كه هیچ چیزى به جز 

 .خورد، و جز رحمت او یاورى نیست رحمت خدا به درد نمى

 

عَنْ مَوْلىً  إنِه یَوْمَ الْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أجَْمَعِینَ، یَوْمَ لا یُغْنِي مَوْلىً:)چنان كه خداى سبحان فرموده

ُ  شَیْئاً، وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ،  .(إلِاه مَنْ رَحِمَ اللَّه

 

و به همین جهت بود كه راسخین در علم، رحمت پروردگار خود را درخواست نموده، تعیین 

و تشخیص نوع آن را به خود خدا واگذار كردند، تا رحمتى را شامل حال آنان كند كه 

كَ أنَْتَ ) كهدنبالش علت آن را ذكر كردند  (بْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَ .)برایشان سودمند باشد إنِه

ابُ   .(الْوَهه

 قرآن 0۱صفحه 



ِ شَیْئاً وَ أوُلئِكَ هُمْ وَقوُدُ )  إنِه الهذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَ لا أوَْلادُهُمْ مِنَ اللَّه

ارِ  ُ شَدِیدُ كَدَأْبِ  (۱5) النه ُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّه بُوا بِآیاتِنا فَأخََذَهُمُ اللَّه آلِ فِرْعَوْنَ وَ الهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذه

 (۱۱) الْعِقابِ 

 

 [ آهنگ و غرض كلى این آیات و ارتباط آنها با آیات قبل]

 

هاى  گرى توطئهشد، مبتلا به  مسلمانان در روزهایى كه این سوره نازل مى: در سابق گفتیم

منافقینى بودند كه در داخل جماعتشان رخنه كرده بودند، یك عده ساده لوح هم وجود داشتند 

كه آنچه را منافقین و یا دشمنان اسلام به منظور واژگونه كردن امور و تباه ساختن دعوت 

 .شدند كردند باور نموده و دچار وسوسه مى اسلام شایع مى

 

ز داخل بود، گرفتاریهایى هم از خارج داشتند، و آن این بود كه این گرفتاریهاى مسلمین ا

 همه دنیا كه یا مشرك بودند، و یا یهود، و یا نصارا، علیه دعوت اسلام قیام كرده بودند و

 

براى خاموش كردن نور دین، و ابطال دعوت مسلمین، و بى اثر كردن تلاشهاى آنان دست 

كردند، و گفتیم كه غرض این  تمسك مى( لما و قدماق)به دست هم داده، به هر وسیله ممكن 

سوره دعوت مسلمین است به توحید كلمه، و صبر، و ثبات، تا از این راه امورشان اصلاح 

هایى كه از خارج به ایشان  شود، و فسادهایى كه در داخل اجتماعشان هست، و هجوم

 .شود، رفع گردد مى

 

بزودى شكست خواهند : فرماید كفار پرداخته و مى و اما در این آیات به بیان حال مشركین و

آن گاه علت . شوند توانند خداى را به ستوه بیاورند، و در طغیان خود پیروز نمى خورد و نمى

علت ضلالت آنان و مشتبه شدن امر بر ایشان این است : فرماید این معنا را ذكر نموده و مى

اند كه مال و اولادى كه نصیبشان  یال كردهكه لذائذ دنیا در نظرشان جلوه كرده، و چنین خ

نیازشان سازد، و در این پندارشان سخت اشتباه نمودند،  تواند از خداى سبحان بى شده مى

توانست  زیرا خداى سبحان غالب بر امر خویش است، و اگر مال و اولاد و نظائر اینها مى

امتهاى ستمگر صاحب شوكت  نیاز از خدا سازد، فرعونیان و اى بى اى و لحظه كسى را ذره

ساخت ولى خدا گریبان آنان را به جرم گناهانشان بگرفت، و  نیاز مى و قدرت، آنان را بى



هلاكشان كرد، این یاغیان نیز همان سرنوشت را در پى خواهند داشت، و بزودى گرفتار 

 .خواهند شد

 

 [سوزند آنها مىمنشا اصلى آتش هستند و دیگران به آتش ( از كفار)تكذیب كنندگان ] 

 

ارِ )  (.وَ أوُلئِكَ هُمْ وَقوُدُ النه

 

ور سازند، و این آیه  كلمه وقود به معناى هر چیزى است كه با آن آتش را برافروخته و شعله

ارَ الهتِي وَقوُدُ :)شریفه شبیه آیه قوُا النه اسُ وَ الْحِجارَةُ فَاته كُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ  و آیه (هَا النه دُونِ  إنِه

مَ  ِ حَصَبُ جَهَنه فرماید انسان آتش افروز دوزخ است، و  است، چون در آیه مورد بحث مى (اللَّه

فرماید  فرماید انسان و سنگ وسیله افروخته شدن دوزخ است، و در سومى مى در دومى مى

سوره بقره در سابق  24پرستید هیزم دوزخید، و ما در ذیل آیه  شما و هر چه به جز خدا مى

 .این معنا را تا حدودى بیان كردیم

اند به معناى  كلمه دأب بطورى كه اهل لغت گفته ...(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الهذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ ) 

روش دائمى است، و در جاى دیگر قرآن این كلمه در مورد حركت دائمى خورشید و ماه به 

رَ لكَُمُ كار رفته، فرموده مْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخه و از همین جهت عادت همیشگى  [4(]الشه

  گویند، چون را هم دأب مى

 

 .اى است مستمر، و منظور در آیه مورد بحث هم همین معنا است عادت هم سیره

 

ُ بِذُنُوبِهِمْ ) و در جمله ه شود چون وقتى گفت از ظاهر حرف باء سببیت استفاده مى (فَأخََذَهُمُ اللَّه

من او را به گناهش مؤاخذه كردم معنایش این است كه به سبب گناهش مؤاخذه : شود مى

 .كردم

 

 [ معناى شدید العقاب بودن خداى سبحان]

 



گردد كه شدید العقاب بودن خدا به چه معنا است، چون روشن شد كه  از اینجا روشن مى

د و در محل معینى گریبان عقاب خدا چنان نیست كه از یك جهت معینى به انسان روى بیاور

آدمى را بگیرد، و مانند عقاب غیر خدا به شرایط مخصوصى متوجه آدمى بشود، مثلا از 

بالاى سر و یا از پائین و یا در بعضى اماكن به انسان برسد، و انسان بتواند از آن محل یا 

  از آن

 

كند، بلكه عقاب خدا  ناحیه دور گردد، و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ

گیرد، و چون گناه در باطن آدمى و در ظاهرش  آدمى را به عمل خود آدمى و به گناهش مى

هست و از او جدا شدنى نیست، عقاب خدا هم از او جدا شدنى نیست، و در نتیجه خود 

 .شود ن وقود و آتش افروز دوزخ مىانسا

مَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ   شَرُونَ إلِىقلُْ للِهذِینَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْ  قَدْ كانَ  (۱2) جَهَنه

ِ وَ أخُْرى كافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ   لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَیْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِیلِ اللَّه

دُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ إنِه فِي ذلكَِ  ُ یُؤَیِّ لَعِبْرَةً لِْوُليِ رَأْيَ الْعَیْنِ وَ اللَّه

  (۱3) الْْبَْصارِ 

 

 ...(.قلُْ لِلهذِینَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ )

 

كلمه حشر به معناى بیرون كردن و كوچ دادن قومى از قرارگاهشان به زور و جبر است، و 

د در قرآن كریم همه جا در مور. شود این كلمه در مورد كوچ دادن یك نفر استعمال نمى

 .(نُغادِرْ مِنْهُمْ أحََداً  وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ  جماعت آمده كه از آن جمله فرموده

 

آید كه مراد از جمله الذین  كلمه مهاد به معناى فرش و بستر است، و از ظاهر سیاق بر مى

كه در آیه ) ...( إنِه الهذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ ) كفروا مشركین هستند هم چنان كه ظاهر جمله

تواند دو آیه را به هم متصل  نیز مشركین است، نه یهودیان، و این نظریه بهتر مى( قبلى بود

فرماید ما بر آنان غالب آمدیم، و همه را به سوى دوزخ كوچ  كند، چون آیه مورد بحث مى

ن كشى این كفار گرد: فرمود كرد، و مى دادیم، و در آیه قبلى علت این كیفر را بیان مى

 .كردند، و به اموال و اولاد خود تعزز و استكبار نمودند

 



 (قَدْ كانَ لكَُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَیْنِ الْتَقَتا)

 

 [آیه شریفه قد كان لكم ناظر بر واقعه بدر است كه در آن با نصرت الهى مؤمنین ظفر یافتند]

 

همان كفار است، و این براى شما متوجه  -آید كه خطاب در لكم از ظاهر سیاق چنین بر مى

فرمود به زودى شكست  است، كه مى ص آیه در حقیقت تتمه كلام رسول خدا

ممكن هم هست بگوئیم خطاب نامبرده به مؤمنین است، ...  ( سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ ) خورید مى

گیرى دعوت كند، تا بفهمند خدا در جنگ بدر، چه  خواهد ایشان را به تفكر و عبرت و مى

ب، كه در آنهم آن تایید عجی: منتى بر آنان نهاد، و چگونه با نصرت خود تاییدشان كرد

 .دیدگان آنان تصرف نمود

ِ وَ أخُْرى) مقتضاى مقابله این بود كه در مقابل گروهى كه  ...(كافِرَةٌ   فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِیلِ اللَّه

سبیل الشیطان ، و یا فى سبیل الطاغوت و اخرى تقاتل فى : كنند بفرماید در راه خدا قتال مى

و این بدان جهت  (كافِرَةٌ   وَ أخُْرى) و یا عبارتى نظیر آن، ولى اینطور نفرمود، بلكه فرمود

است كه زمینه كلام مقایسه بین دو سبیل و راه نبود، تا در مقابل سبیل خدا سبیل طاغوت و 

نیاز نیست و  د كه كسى از خدا بىیا شیطان را قرار دهد، بلكه زمینه بیان این معنا بو

او، سرانجام پیروزى از آن او است ، پس در حقیقت، مقابله بین ایمان به خدا و جهاد در راه 

 .و بین كفر به خداى تعالى است

 

دُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ إنِه فِي ذلِكَ لعَِبْرَةً لِْوُليِ الْْبَْصارِ ) ُ یُؤَیِّ  (.وَ اللَّه

 

مصدر یؤید است از ماده اید است، كه به معناى قوت است، و مراد از كلمه كلمه تایید كه 

ها  أبصار به قولى همان چشم ظاهرى است، چون در آیه شریفه سخن از تصرف در چشم

هاى قلبى است، چون عبرت گرفتن كار  بود، و به قول بعضى دیگر، مراد از آن، بصیرت

دانى ندارد، براى اینكه خداى تعالى در بصیرت است، نه كار چشم و به هر حال فرق چن

 .گیرند كور نامیده است ها عبرت نمى كلامش كسانى را كه از عبرت

 



نَ للِنهاسِ حُبُّ الشههَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  زُیِّ

مَةِ وَ ا ةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوه هَبِ وَ الْفضِه نْیا الذه لْْنَْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلكَِ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ

 ُ  (۱4) عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  وَ اللَّه

 

اسِ حُبُّ الشههَواتِ ) نَ لِلنه  (زُیِّ

 

اموال و لذائذ این دنیا وسائل و مقدمه نیل به چیزى است كه نزد خدا است و خود مستقلا ]

 [هدف نیستند

 

 :فرمود منزله بیان و شرح حقیقت حال مطلب قبلى است، كه مىاین آیه و آیه بعدیش به 

 

ِ شَیْئاً ) ، چون از این آیه بر ...(إنِه الهذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَ لا أوَْلادُهُمْ مِنَ اللَّه

وند، و آیه شریفه نیاز ش توانند با اموال و اولاد، از خدا بى اند كه مى آید كفار معتقد بوده مى

كند كه علت این پندار فریب خوردن آنان در برابر تمایلات و لذائذ مادى است، علت  بیان مى

این است كه از امور آخرت منقطع شده، و رو به دنیا آوردند، از امور بسیار مهم بریده به 

وسیله و متاع امور مجازى پرداختند، امر بر آنان مشتبه شد و نفهمیدند كه لذائذ مادى، همه 

زندگى موقت در دنیا، و زندگى است، كه خود مقدمه است، براى رسیدن به آنچه نزد خدا 

 .است و آن عبارت است از حسن ماب و عاقبت نیكو

 

ةِ ) هَبِ وَ الْفِضه كلمه نساء جمعى است كه  ...(مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذه

ردى از لفظ خود ندارد، و كلمه بنین جمع كلمه ابن است كه به معناى نر، از فرزندان مف

شود، حال چه پسر بدون واسطه، و چه با  آدمى است، كه در فارسى به كلمه پسر ترجمه مى

 .كنند واسطه، كه فارسیان از آنان به كلمه نوه ، نتیجه ، نبیره تعبیر مى

 

اى است جامد، یعنى چیزى از آن مشتق  و این كلمه كلمهو كلمه قناطیر جمع قنطار است، 

شود، و به معناى مقدار طلایى است كه در یك پوست گاو بگنجد، و یا به معناى پوستى  نمى

 .پر از طلا است



 

كلمه مقنطره اسم مفعولى است مشتق از همین كلمه جامد، و این رسم عرب است كه در 

ه با در نظر گرفتن آن معنا لفظ جامد، معنایى مصدرى كنند ك الفاظ جامد معنایى اعتبار مى

سازند، نظیر كلمه  اى دیگر مشتق مى كند، آن گاه از همان معناى مصدرى كلمه كسب مى

و عطر اشتقاق یافته ( خرما)و تمر ( سبزیجات)باقل، و تامر ، و عطار ، كه از كلمات بقل 

 .است 

 

كه از ماده سین ، و واو ، میم گرفته شده، به  كلمه خیل به معناى اسبان است، و كلمه مسومه

سامت الْبل یعنى شتر براه افتاده تا برود و در : شود معناى چریدن حیوان است، گفته مى

گویند، ممكن  خواهند سائمه مى صحرا بچرد، و این گونه حیوانات را كه علف از خانه نمى

شتر را در چراگاه داغ زد، و  هم هست بگوئیم از باب سمت الْبل فى المرعى باشد، یعنى

 .نشانه كرد

 

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ) هِمْ جَنه قَوْا عِنْدَ رَبِّ ئُكُمْ بِخَیْر  مِنْ ذلكُِمْ للِهذِینَ اته قلُْ أَ أنَُبِّ

ُ بَصِیرٌ  ِ وَ اللَّه الْْنَْهارُ خالدِِینَ فِیها وَ أزَْواجٌ مُطَههرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّه

ا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ  (۱0) عِبادِ بِالْ  نا آمَنه نا إنِه الهذِینَ یَقوُلوُنَ رَبه

 (۱6) النهارِ 

 

اتٌ ) هِمْ جَنه قَوْا عِنْدَ رَبِّ ئُكُمْ بِخَیْر  مِنْ ذلِكُمْ لِلهذِینَ اته  ...(قلُْ أَ أنَُبِّ

 

هاى آخرت خالى از قبح و  تفاوت كه نعمتهاى دنیا و آخرت هم هست با این  لذائذ و نعمت]

 [ فساد است

 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ :)این آیه شریفه در مقام بیان جمله است و به جاى شهواتى كه در آیه  (وَ اللَّه

قبل شمرد، در اینجا یك چیز را مقابل آنها قرار داده، و آن كلمه خیر است، و این بدان جهت 

ها را دارد، هم باقى است و هم اینكه زیبایى و لذتش  همه خوبىهاى آخرتى  است كه نعمت

اگر در دنیا )حقیقى است، هم بطلان در آن راه ندارد، امورى است هم جنس شهوات دنیا 



ها  همسرانند در آخرت هم حوران بهشتى هستند، و اگر در دنیا اموال و اولاد و خوردنى

 (.هست مترجم  ها ها و اقسام میوههست آنجا هم غلمان و باغ

 

 ([رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ ) توضیحى در باره]

 

و اما كلمه رضوان به كسره را و هم به ضمه آن به معناى رضا و خشنودى است، و آن 

شود، و  حالتى است كه در نفس آدمى هنگام برخورد با چیزى كه ملایم طبع او است پیدا مى

آید، در مقابل این حالت،  دفع آن بر نمى ورزد، و در صدد نفس از پذیرفتن آن امتناع نمى

شود و نفس در  حالت سخط و خشم است كه در هنگام برخورد با ناملایمات، در نفس پیدا مى

 .آید صدد دفع آن بر مى

 

ُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ ) بعد از آنكه از این آیه و آیه قبلیش به دست آمد كه خدا در دو سرا یعنى  (وَ اللَّه

هایى را داده كه مایه تنعم و لذت او است، و نیز از  هم در آخرت وعده نعمتهم در دنیا و 

ها و همسران و ملك و سایر لذائذش  هایش و چه نوشیدنى ها چه خوردنى آنجایى كه این نعمت

هم دنیوى دارد و هم اخروى، با این تفاوت كه آنچه دنیایى است مشترك بین كافر و مؤمن 

 .ه مؤمنین استاما اخرویش مختص ب است، و

ارِ ) ا فَاغْفِرْ لنَا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النه نا آمَنه نا إنِه این آیه شریفه توصیف متقین  (الهذِینَ یَقوُلوُنَ رَبه

قَوْا:)است، كه در آیه كند كه  سخن از ایشان رفت، و ایشان را اینطور توصیف مى (لِلهذِینَ اته

ا ذكر ربوبیت خدا اظهار عبودیت نموده، از او كه پرورش ربنا و در این كلمه ب: گویند مى

ا )خواهند به حالشان رحم كند، و حاجتشان را برآورد دهنده ایشان است مى نا آمَنه  ...(.إنِه

 

ایم، چون  در این جمله منظورشان این نیست كه بر خدا منت نهند، كه ما به تو ایمان آورده

ُ :)بفرموده خدا در آیه ها را خدا بر ما دارد، كه  همه منت (مْ أنَْ هَداكُمْ لِلِْْیمانِ یَمُنُّ عَلَیْكُ بَلِ اللَّه

اى كه به  به سوى ایمان هدایتمان كرد، بلكه منظورشان این است كه از خدا بخواهند وعده

ن در حق آنا .مرزدبه وى ایمان آورید تا شما را بیا (وَ آمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لكَُمْ ) بندگانش داده كه

را با آوردن حرف فا بر  ...(فَاغْفِرْ لنَا ذُنُوبَنا )منجز و عملى سازد، و به همین جهت جمله،

سر آن متفرع بر گفتار قبلى خود كردند، و در اینكه گفتار خود را با حرف ان تاكید كردند، 

 .براى این بود كه بر صدق و ثباتشان در ایمان دلالت كند



 قرآن 02صفحه 

ابِرِینَ  . ادِقِینَ وَ الْقانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ  الصه وَ الصه

 (۱7) بِالْْسَْحارِ 

 

ادِقِینَ ) ابِرِینَ وَ الصه  ...(الصه

 

 [ پنج خصلت براى متقین]

 

در این آیه ایشان را به داشتن پنج خصلت ممتاز توصیف كرده، كه تقواى هیچ متقى خالى از 

 .آنها نیست

 

هاى دیگر  صبر، و اینكه این صفت اول ذكر شده به خاطر این است كه مقدم بر خصلت -۱

  است، البته از آنجایى كه در آیه، صبر را مطلق آورده، شامل همه صبرهاى دیگر هم

 

 .صبر بر اطاعت ، صبر بر ترك معصیت ، صبر بر مصیبت : شود مى

 

ست از مطابق بودن ظاهر گفتار صدق و صدق هر چند حقیقتش به حسب تحلیل عبارت ا -2

و كردار آدمى با باطنش، و لیكن اگر كلمه نامبرده را به این معنا بگیریم شامل تمامى فضائل 

شود، دیگر حاجت نبود صابرین و قانتین و آن دیگر صفات را ذكر كند، پس قطعا این  مى

استگویى است و بس معناى تحلیلى منظور نبوده، در نتیجه باید گفت كه مراد از آن همان ر

 (.و خدا داناتر است)

 

ها  و كلمه قنوت به معناى خضوع براى خداى سبحان است، كه شامل عبادات و اقسام اطاعت

شود، و كلمه انفاق كه منفقین اسم فاعل از آن است، عبارت است از دادن مال به كسى كه  مى

 .مستحق آن است



 

استغفار در آن است، و روایات وارده،  استغفار در سحرها نماز شب و: منظور از كلمه

استغفار در اسحار را به نماز شب، و استغفار در قنوت آخرینش كه همان یك ركعت وتر 

 .اند است تفسیر نموده

 

هُ لا إلِهَ إلِاه هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلوُا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إلِهَ إلِاه هُوَ  ُ أنَه  شَهِدَ اللَّه

 (۱8) الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

 

هُ لا إلِهَ إلِاه هُوَ، وَ الْمَلائِكَةُ، وَ أوُلوُا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ) ُ أنَه كلمه شهادت در اصل به  (شَهِدَ اللَّه

معناى معاینه یعنى به چشم خود دیدن، و یا به گوش خود شنیدن، و یا با سایر حواس خود 

لى در اداى شهادت نیز استعمال شده، مثلا در باره كسى كه در حس كردن بوده است، و

من دیدم كه فلانى آن دیگرى را زد، و یا شنیدم كه چنین گفت، و )گوید  محضر قاضى مى

گویند در محضر قاضى شهادت داد، و به تدریج در اثر كثرت استعمال در  مى( امثال اینها

اى در كلام نباشد، شنونده  رى كه اگر قرینههر دو معنا، مشترك در هر دو معنا شد، به طو

منظورت از شهادت، تحمل آن است، و یا اداى آن، و این بدان عنایت : پرسد از گوینده مى

كند، براى  كنند، چون آن كسى كه شهادت را تحمل مى است كه هر دو یك غرض را ایفا مى

 .كند ادا تحمل مى

 

كه در فعلش قائم به قسط، و در خلقش حاكم به دهد  خداى تعالى در حالى این شهادت را مى

عدل است، چون امر عالم را از راه خلقت اسباب قبل از مسببات و برقرار كردن روابط بین 

این دو سلسله تدبیر كرده، و همه را در راه بازگشت به سوى خودش قرار داده، تا با تلاش 

هایى قرار داده، تا  دف نعمتو تكامل و پشت سر هم به سویش برگردند و در مسیر این ه

ها  انسان هم در مسیرش، و هم در هدفش یعنى در دنیایش و هم در آخرتش از آن نعمت

استفاده كند، البته در دنیا براى آخرتش استفاده كند، نه اینكه در دنیا بر آنها ركون و اعتماد 

دهد كه خود  ت مىهادها از سیر باز ایستد، پس خدایى به این معنا ش نموده، بر سر آن نعمت

 ..شاهدى عادل است

 



اى است كه به منظور احقاق  این جمله نظیر جمله معترضه (لا إلِهَ إلِاه هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ )

حقى كه در وسط كلام پیش آمده ذكر گردیده، تا آن حق فوت نشود، پس جمله نامبرده 

است از حق تعظیم خدا، چون یكى مقصود اصلى نیست، و اما آن حقى كه پیش آمده عبارت 

كند این است كه هر جا نامى از خدا برده  ها كه همواره كلام خداى تعالى رعایتش مى از ادب

كند كه لایق به  شود، و موردى است كه شنونده از صفات افعال خدا چیزى تصور مى مى

 .كند ساحت مقدس او نیست، بلافاصله در همانجا آن تصور را دفع مى

 

ِ الِْْسْلامُ وَ مَا اخْتَلفََ الهذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ إلِاه مِنْ بَعْدِ ما )
ینَ عِنْدَ اللَّه إنِه الدِّ

َ سَرِیعُ الْحِسابِ  ِ فَإنِه اللَّه  (۱9) جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَ مَنْ یَكْفرُْ بِآیاتِ اللَّه

 

اى است كه گفتیم در این  گانه ه آخرین طوائف سهاین آیات در بیان حال اهل كتاب است ك

پردازد، و مقصود مهم و اصلى از ذكر طوائف نامبرده، همین  سوره به شرح حال آنان مى

طایفه است، و قسمت عمده این سوره در باره همین طایفه یعنى یهود و نصارا نازل شده، و 

 .شود یا بالآخره به ایشان مربوط مى

 

ینَ عِ ) ِ الِْْسْلامُ إنِه الدِّ
در سابق معناى اسلام از نظر لغت بیان شد، و گویا همان  ...(نْدَ اللَّه

كند، كه بعد از  معناى لغوى در اینجا مراد باشد، به قرینه اینكه اختلاف اهل كتاب را نقل مى

 .اى كه با یكدیگر داشتند آن را نپذیرفتند علم به حقانیت اسلام و تنها به خاطر دشمنى

 

دین نزد خداى سبحان یكى است و : شود كه تیجه معناى جمله مورد بحث چنین مىدر ن

اختلافى در آن نیست و بندگان خود را امر نكرده مگر به پیروى از همان دین و بر انبیاى 

اى به پا نكرده  خود هیچ كتابى نازل ننموده مگر در باره همان دین، و هیچ آیت و معجزه

اى است كه گفتیم در  گانه اهل كتاب است كه آخرین طوائف سه مگراین آیات در بیان حال

پردازد، و مقصود مهم و اصلى از ذكر طوائف نامبرده،  این سوره به شرح حال آنان مى

همین طایفه است، و قسمت عمده این سوره در باره همین طایفه یعنى یهود و نصارا نازل 

 .شود شده، و یا بالآخره به ایشان مربوط مى

 



خواهد، و آن را براى آنان بیان  دین همین اطاعتى است كه خدا از بندگان خود مى پس

كند، و لازمه مطیع خدا بودن این است كه آدمى آنچه از معارف را كه به تمام معنا  مى

برایش روشن و مسلم شده اخذ كند، و در آنچه برایش مشتبه است توقف كند، بدون اینكه 

در آنها بكند، و اما اختلافى كه اهل كتاب از یهود و نصارا در كمترین تصرفى از پیش خود 

دین كردند، با اینكه كتاب الهى بر آنان نازل شده، و خداى تعالى اسلام را برایشان بیان كرده 

بود، اختلاف ناشى از جهل نبود، و چنان نبود كه حقیقت امر برایشان مجهول بوده باشد، و 

 .ى استندانسته باشند كه دین خدا یك

 

دلیل ما بر اینكه سریع الحساب بودن خدا را مخصوص آخرت نكردیم، كلام خود خداى 

نْیا وَ الْآخِرَةِ، وَ ما )فرماید تعالى است، كه بعد از دو آیه مى أوُلئِكَ الهذِینَ حَبِطَتْ أعَْمالهُُمْ فِي الدُّ

 (.لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ 

 

وكَ فَقلُْ أسَْلَمْتُ  بَعَنِ وَ قلُْ للِهذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ وَ فَإنِْ حَاجُّ ِ وَ مَنِ اته وَجْهِيَ لِلَّه

 ُ یِّینَ أَ أسَْلمَْتُمْ فَإنِْ أسَْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إنِْ تَوَلهوْا فَإنِهما عَلَیْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّه  الْْمُِّ

 (25) بَصِیرٌ بِالْعِبادِ 

 

وكَ فَقلُْ ) بَعَنِ فَإنِْ حَاجُّ ِ وَ مَنِ اته ضمیر در كلمه حاجوك به اهل كتاب بر  (أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلَّه

گردد، و این به خوبى روشن است، و مراد از محاجه كردن اهل كتاب، احتجاج در امر  مى

اختلاف است، به اینكه مثلا بگویند اختلاف ما از غرور و بغى و ستمگرى نیست، و چنان 

دن حق، در آن اختلاف كنید، بلكه عقل و فهم ما و اجتهادى كه در به نیست كه با روشن ش

ایم ما را به این اختلاف كشانیده، و در همین راهى كه انتخاب  دست آوردن حقایق دین كرده

اى و به سوى آن  ایم تسلیم حق تعالى هستیم، و آنچه هم كه تو اى محمد انتخاب كرده كرده

عقل ما اینطور و عقل تو آن طور حكم كرده، و هر دو  كنى از این قبیل است، دعوت مى

 ..تسلیم خدائیم 

 

ینَ أَ أسَْلمَْتُمْ ) یِّ  ...(.وَ قلُْ لِلهذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ وَ الْْمُِّ

 



منظور از امیین مشركین است، و علت نامگذارى مشركین به امیین این است كه قبلا نام 

 .لقب داده بودند( سواد بى)شركین را امى اهل كتاب را برده بود و اهل كتاب م

 

ینَ سَبِیلٌ :)هم چنان كه خداى تعالى از ایشان حكایت كرده كه گفتند یِّ ، براى (لیَْسَ عَلیَْنا فِي الْْمُِّ

معناى كسى است  و كلمه امى در لغت به دى به حقوق دیگران اشكال نداردما اهل كتاب تع

 .تواند بخواند و بنویسد كه نمى

 

 [شود استفاده مى...  ( تَوَلهوْا فَإنِهما عَلیَْكَ الْبَلاغُ ) فان: نكته كه از جمله چند]

 

ُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ :)و در اینكه فرمود  .چند نكته هست (وَ إنِْ تَوَلهوْا فَإنِهما عَلَیْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّه

 

، چون كسى كه منكر امور كند از جدال و سر به سر گذاشتن با مشركین نهى مى: اول اینكه

 .ضرورى و بدیهى است، بحث با او جدال و لجاج است نه بحث معقول

 

فهماند حكم كردن و داورى در باره مردم به طور مطلق تنها از آن خداى  مى: دوم اینكه

تنها رسولى است مبلغ و بس، حاكم و مصیطر بر مردم  6 سبحان است و بس، و رسول خدا

تَ عَلَیْهِمْ لَسْ :)و نیز فرموده (ءٌ  لَكَ مِنَ الْْمَْرِ شَيْ  لیَْسَ :)جاى دیگر فرمود نیست هم چنان كه در

تهدیدى است براى اهل كتاب و مشركین، براى اینكه گفتار را با : سوم اینكه(.بِمُصَیْطِر  

 :جمله

 

ُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ ) تو در امور استقلال فرماید  كند، و بعد از آن كه به پیامبرش مى ختم مى (وَ اللَّه

 .ندارى، گفتن این كه خداى بیناى بر بندگان خویش است ، خالى از تهدید نیست

 

ینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلوُنَ الهذِینَ  بِیِّ ِ وَ یَقْتُلوُنَ النه إنِه الهذِینَ یَكْفرُُونَ بآِیاتِ اللَّه

أوُلئكَِ الهذِینَ حَبِطَتْ  (2۱) بِعَذاب  ألَیِم  یَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النهاسِ فَبَشِّرْهُمْ 

نْیا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِینَ   (22) أعَْمالهُُمْ فِي الدُّ



 

ِ إِ  كلام در این آیه هر چند سیاقى جدید و ابتدایى دارد و لیكن  ...(نه الهذِینَ یَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللَّه

و بلكه خالى از بیان تهدید آخر آیه قبلى نیست، چون مضمونش در عین حال خالى از اشاره، 

 .با وضع اهل كتاب و مخصوصا یهودیان منطبق است

 

رساند و دلالت دارد بر اینكه كفر به آیات خدا  دو جمله یكفرون ، و یقتلون استمرار را مى

ى است بدون حق آنهم كفر بعد از بیان و به انگیزه بغى و نیز كشتن انبیا كه معلوم است كشتن

كنند عادت  و همچنین كشتن آنهایى كه به سوى عدل و قسط دعوت نموده، از ظلم نهى مى

همیشگى ایشان است هم چنان كه تاریخ زندگى یهود از بدو پیدایش سرشار از این جنایات 

بینیم كه گروه بسیارى از انبیا و عابدان بنى اسرائیل كه ایشان را امر به معروف و  است مى

كردند به دست خود آنان كشته شدند و همچنین نصارا كه آنها هم كم و بیش  هى از منكر مىن

 .این راه را رفتند

 

لیِم  )و جمله
رْهُمْ بِعَذاب  أَ تصریح به شمول غضب الهى و تهدید به نزول عذاب است، و  (فَبَشِّ

 .منظور از آن تنها عذاب آخرت نیست

نْیا وَ الْآخِرَةِ، وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ أوُلئِكَ الهذِینَ )و اینكه فرمود  (حَبِطَتْ أعَْمالهُُمْ فِي الدُّ

 

 :كند دو نكته را افاده مى

 

كند به قتل  اگر انسان كسى را به جرم اینكه امر به معروف و نهى از منكر مى: اول اینكه

 .شود اجر مى برساند اعمال نیكش همه حبط و بى

 

 .گردد مشمول شفاعت نمى در روز قیامت: دوم اینكه

 قرآن 03صفحه 

ِ لیَِحْكُمَ   تَرَ إلِىَ الهذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ یُدْعَوْنَ إلِى الم كِتابِ اللَّه

 (23) نْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ بَیْنَهُمْ ثُمه یَتَوَلهى فَرِیقٌ مِ 



 

اهل كتاب از : خواهد بفرماید این آیه شریفه مى ...(نَ الْكِتابِ أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الهذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِ )

دارند، براى اینكه هر وقت به ایشان پیشنهاد  بغى و ایجاد اختلاف در دین دست بر نمى

روند و این نیست مگر  كنند و زیر بار نمى شود كه تسلیم حكم كتاب خدا شوند، پشت مى مى

ارُ )گفتند اند، كه مى ور شدهبه خاطر اینكه به این گفتار خود مغر نَا النه ، و خلاصه به (لَنْ تَمَسه

 .بندند چیزى مغرور شدند كه هیچ سندى بر آن ندارند، و آن را به خدا افترا مى

 

الذین اوتوا : و مراد از كسانى كه نصیبى از كتاب دارند همان اهل كتابند، و اگر نفرمود

، براى این بود كه بفهماند آن مقدار (نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ أوُتُوا )و به جاى آن فرمود... الكتاب 

بلكه مقدارى از آن است، و این بدان . اطلاعى كه از كتاب دارند همه معارف كتاب نیست

جهت است كه همه كتاب خدا در دستشان نیست، كتاب خدایى كه در دست دارند تحریف شده 

ایش را از بین برده بودند، هم چنان كه است، و در آن دخل و تصرف نموده و بیشتر اجز

هُمْ فِي دِینِهِمْ ما كانُوا یَفْتَرُونَ )فرماید آخر آیه هم كه مى ، به این معنا اشاره دارد، و به (وَ غَره

هر حال مراد این است كه اهل كتاب از حكم كتاب روى گردانند، به خاطر یك عقیده خرافى 

اش این شده كه به آن عقیده خرافى  ه بودند و نتیجهكه داشتند، و آن را به خدا افترا بست

 (.خدا داناتر است)نیاز بپندارند  مغرور شوند، و خود را از كتاب خدا بى

 

هُمْ فِي دِینِهِمْ ما ) ارُ إلِاه أیَهاماً مَعْدُودات  وَ غَره نَا النه هُمْ قالوُا لَنْ تَمَسه ذلكَِ بِأنَه

 (24) كانُوا یَفْتَرُونَ 

 

 [هاى نفس خویش را خوردند؟ نه اهل كتاب فریب خدعهچگو]

 

ارُ ) نَا النه هُمْ قالوُا لَنْ تَمَسه معناى آیه روشن است، و لیكن سؤالى در آن هست كه  ...(ذلِكَ بِأنَه

خوردند و بدان مغرور  چگونه در آیه شریفه فرموده اهل كتاب فریب افتراى خود را

گفتار خود را بخورد؟با علم به اینکه گفتار او دروغ شدند،مگر ممکن است که انسان فریب 

  .و خدعه و باطل است

 



جواب این سؤال آن است كه صاحبان گفتار غرورانگیز نامبرده، نیاكان ایشان بودند، و 

فریب خوردگان اخلاف و نسلهاى بعدى آنان، و اگر در آیه شریفه هر دو را به اهل كتاب 

ه آن اسلاف و اخلاف یك امت بودند، و اخلاف، به اعمال نسبت داده، براى این بود كه هم

 .اسلاف راضى بودند

 

تْ وَ هُمْ لا فَكَیْفَ إذِا جَمَعْناهُمْ لیَِوْم  لا رَیْبَ فِیهِ وَ وُفِّیَتْ كُلُّ نَفْس  ما كَسَبَ 

 (20) یُظْلَمُونَ 

 

بر سر چیزى نظیر یصنعون در كلمه كیف  ...(فَكَیْفَ إذِا جَمَعْناهُمْ لیَِوْم  لا رَیْبَ فِیهِ )

 .تفهماند كه آن چیس آمده، كه در كلام نیست، بلكه در تقدیر است، و كلام مى

 

كنند، تهدید به عذابى  شوند به پذیرفتن كتابى كه بینشان حكم كند، اعراض مى وقتى دعوت مى

تسلیم شدند به كتاب خدا  است كه به شكل وضع دنیایى ایشان است، در دنیا وقتى دعوت مى

خواستند با همه انسانها پیرو یك كتاب باشند، و یك كتاب  كردند، و نمى شدند و تكبر مى نمى

كنند، و لذا  شان را در تحت لواى خود جمع كند، ولى در آخرت، همه را یك جا جمع مى همه

 :كنیم ، بلكه فرمود كنیم ، و یا در روزى كه مبعوثشان مى شان مى در روزى كه زنده: نفرمود

كنیم ، آنهم در روزى كه دیگر اعراض بردار نبوده و هیچ شكى  در روزى كه جمعشان مى

در آن نیست، و خلاصه كلام اینكه از روز قیامت به تعبیر نامبرده تعبیر كرد تا بفهماند اهل 

 .توانند خدا را بستوه بیاورند كتاب و كفار نمى

 

شوند تا در  قتى به كتاب خدا دعوت مىاین است كه كفار و( خدا داناتر است)و معناى آیه 

خوردگى از افتراهایى كه خودشان در دین خود زدند،  باره آنان حكم كند، از در فریب

كنند، وقتى كه ما  اعراض كردند، و از پذیرفتن حق استكبار نمودند، پس چگونه رفتار مى

به حق جمع آنان را براى روزى كه در آن شكى نیست یعنى روز فصل قضا، و روز حكم 

كنیم، و در آن روز هر كسى تمامى آنچه را كه كرده باز خواهد گرفت، بدون اینكه مردم  مى

كند  در باز پس گرفتن اعمالشان ظلمى شوند، و وقتى مطلب بدین قرار است عقلشان حكم مى

 .به وجوب پذیرفتن این دعوت

 



نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ  قُلِ اللههُمه مالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ )  تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمه

تُولجُِ اللهیْلَ فِي النههارِ وَ  (26) ء  قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إنِهكَ عَلى

نْ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَ  تُولجُِ النههارَ فِي اللهیْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيه مِنَ الْمَیِّتِ وَ 

 (27) تَشاءُ بِغَیْرِ حِساب  

 

ملك اعتبارى و قراردادى است، و آن عبارت است از اینكه اگر ( بكسره میم)ملك : قسم دوم

مالك را انسان فرض كنیم، بتواند در چیزى كه ملك او است تصرفاتى كند، كه عقلا آن را 

دانند هر  اى كه عقلا بین او و ملكش برقرار مى خلاصه در چارچوب رابطه قبول دارند، و

خواهد بكند، تا به مقاصد اجتماعى خود نائل شود، و در حقیقت عقلا  قسم تصرفى كه مى

وقتى چنین ملكیتى را اعتبار كردند كه الگویش را از ملك حقیقى و آثار آن گرفتند، بعد 

د را در اجتماع برقرار ساختند، تا به این وسیله از اعیان چیزى شبیه به ملكیت در عالم وجو

اى كه مالك حقیقى،  اى معقول كنند، نظیر همان استفاده و كالاهایى كه بدان محتاجند استفاده

 .كرد از ملك حقیقى و تكوینیش مى

 

تفاوتى كه بین ملك اعتبارى و ملك حقیقى هست یكى این است كه ملك حقیقى جز با بطلان 

شد من چشم خودم را در عین اینكه چشم من است از وجود خود  نمى)تغییر نبود،  قابل

ولى ملك اعتبارى از آنجایى كه قوامش به وضع و اعتبار است، قابل تغییر و ( نیاز سازم بى

تحول هست، ممكن است این نوع ملك از مالكى به مالك دیگر منتقل شود، مثلا مالك اولى 

 .و یا ببخشد و یا با سایر اسباب نقل، منتقل سازدآن را به دومى بفروشد، 

 

هر چند كه آن نیز ( به ضمه میم)بود، اما ملك ( بكسره میم)تا اینجا آنچه گفتیم در باره ملك 

است، الا اینكه در اینجا مالكیت مربوط به چیزهایى است كه ( به كسره)از سنخ ملك 

پادشاهى است، و پادشاه مالك چیزهایى  جماعتى از مردم آن را مالكند، چون ملك به معناى

تواند در آنچه رعیت مالك است تصرف كند، بدون اینكه  است كه در ملك رعیت است، او مى

تصرفش معارض با تصرف رعایا باشد، و یا خواست رعیت معارض و مزاحم با خواستش 

 .باشد

 

لك طولى پس ملك پادشاه، در حقیقت ملكى است روى ملك، كه در اصطلاح آن را م

اش مالك است، و به  نامیم، مانند ملك مولى است نسبت به برده، و نسبت به آنچه برده مى



ذكر كردیم، خواهد ( بكسره)هم آن دو قسم را كه ما در ملك ( بضمه میم)همین جهت ملك 

 .داشت

 

و خداى سبحان هم ملیك تمام عالم است، و هم مالك آن آنهم على الاطلاق، اما اینكه مالك 

همه عالم است دلیلش این است كه ربوبیت و قیمومت مطلقه دارد، هیچ موجودى خارج از 

ربوبیت او نیست، براى اینكه آنچه تصور شود، خالقش خدا است، و نیز تمام عالم از او 

 .است

 

 (وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ )

 

 [ دا و از ناحیه او استمعناى عزت و ذلت و بیان اینكه عزت فقط از آن خ]

 

گویند فلان چیز عزیز الوجود است، معنایش این  كلمه عزت به معناى نایابى است، وقتى مى

توان بدان دست یافت، و عزیز قوم به معناى كسى است كه شكست  است كه به آسانى نمى

یرا عزیز دادنش و غلبه كردن بر او آسان نباشد، بخلاف سایر افراد قوم، كه چنین نیستند، ز

در نتیجه هر نیرویى كه تك تك افراد دارند او داراى . قوم در بین قوم خودش مقامى دارد

همه آنها است، ولى عكس قضیه چنین نیست، یعنى تك تك افراد نیروى او را ندارند، این 

معناى اصلى كلمه است، لیكن بعدها در مورد هر چیز دشوارى نیز استعمالش كردند، مثلا 

 .یعنى فلان حادثه بر من گران استزیز على كذا ع: گفتند

 

كَ عَلى)   (ء  قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   بِیَدِكَ الْخَیْرُ إنِه

 

نامیم، بدان جهت  اصل در معناى كلمه خیر همانا انتخاب است، و اگر ما چیزى را خیر مى

گوئیم این  مىكنیم، و یكى از آن دو را انتخاب نموده و  است كه آن را با غیر آن مقایسه مى

كنیم كه هدف و مقصد ما را  خیر است، و معلوم است از بین چند چیز ما آن را انتخاب مى

 .تامین كند

 



خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِینَ أوَْلیِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلكَِ فَلَیْسَ  لا یَته

ِ فِي شَيْ  ِ ء  إلِاه أنَْ تَته  مِنَ اللَّه ُ نَفْسَهُ وَ إلِىَ اللَّه رُكُمُ اللَّه قوُا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّ

 (28) الْمَصِیرُ 

 

خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِینَ أوَْلیِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ )  (لا یَته

 

جمع كلمه ولى است، كه از ماده ولایت است، و ولایت در اصل به معناى مالكیت  اولیاكلمه 

یر امر است، مثلا ولى صغیر یا مجنون یا سفیه، كسى است كه مالك تدبیر امور و اموال تدب

 .آنان باشد، كه خود آنان مالك اموال خویشند، ولى تدبیر امر اموالشان به دست ولیشان است

 

این معناى اصلى كلمه ولایت است، ولى در مورد حب نیز استعمال شده، و به تدریج 

و این بدان مناسبت بود كه غالبا ولایت مستلزم تصرف یك دوست در استعمالش زیاد شد، 

یعنى كسى كه تحت سرپرستى او )امور دوست دیگر است، یك ولى در امور مولى علیه 

كند، تا پاسخگوى علاقه او نسبت به خودش باشد، یك مولى علیه اجازه  دخالت مى( است

دهد چون  به او تقرب جوید، اجازه مىدهد، تا بیشتر  دخالت در امور خود را به ولیش مى

متاثر از خواست و سایر شؤون روحى او است، پس تصرف محبوب در زندگى محب، 

 .هیچگاه خالى از حب نیست

 

و كوتاه سخن اینكه در عالم، خیر و شرهایى تكوینى هست، مانند عزت و ذلت و ملك و 

كند، و شر  آن را افاضه مى گرفتن ملك، و خیر تكوینى امرى است وجودى، كه خداى تعالى

تكوینى عبارت است از عدم افاضه خیر، و در اینكه ما این عدم را هم به خدا نسبت دهیم 

 .شود، براى اینكه تنها مالك خیر او است، غیر او كسى مالك خیر نیست اشكالى وارد نمى

 

 [ جمله بیدك الخیر دلالت دارد بر اینكه خیر منحصر در خداى تعالى است]

 

دلالت دارد بر اینكه خیر منحصر در خداى  (بِیَدِكَ الْخَیْرُ :)جمله مورد بحث یعنى جمله و

تعالى است، چون كلمه بیدك خبر، و كلمه الخیر مبتدا است و خبر وقتى جلوتر از مبتدا بیاید، 



رساند، و معناى  و مخصوصا وقتى كه مبتدا الف و لام بر سر داشته باشد، حصر را مى

است، كه امر هر خیر مطلوبى تنها به دست تو و منتهى به تو است، و این تویى جمله چنین 

 .كنى كه هر خیرى را عطا مى

 

بنا بر این جمله مورد بحث به منزله علت براى مطالب قبل است، و از قبیل تعلیل مطلبى 

دهد هم شامل ملك و عزت است، و هم  خاص است به علتى عام، چون خیرى كه خدا مى

یزهایى دیگر و همانطور كه صحیح است دادن ملك و عزت را به خیر تعلیل كنیم، شامل چ

 توان بدان تعلیل كرد، زیرا اگر چه ذلت و نداشتن ملك خیر گرفتن ملك و عزت را هم مى

 

نیستند، بلكه شرند، و لیكن شر چیزى به جز عدم خیر نیست، پس گرفتن ملك و عزت چیزى 

شود، باعث  ین كه همه خیرات به خداى تعالى منتهى مىبه جز ندادن عزت نیست، پس هم

 .هاى از خیر نیز به نحوى منتهى به او باشد شود كه همه محرومیت مى

 

 [كند اى كه دلالت بر جواز و مشروعیت تقیه مى جمله]

 

قوُا مِنْهُمْ تُقاةً ) بسا از  كلمه اتقاء در اصل از ماده وقایه از خوف گرفته شده و چه (إلِاه أنَْ تَته

باب استعمال مسبب در مورد سبب به معناى خود خوف هم استعمال شود، و شاید تقیه در 

و این آیه شریفه دلالتى روشن بر جواز تقیه دارد، از ائمه   .مورد آیه نیز از همین قبیل باشد

 هم این استفاده روایت شده( ع)اهل بیت 

 

ُ نَفْسَهُ وَ إلِىَ اللَّهِ ) رُكُمُ اللَّه كلمه تحذیر كه مصدر فعل یحذر است مصدر باب  ( الْمَصِیرُ وَ یُحَذِّ

آور  تفعیل است، و ثلاثى مجرد آن كلمه حذر است، كه به معناى احتراز از امرى ترس

دارد ، بر حذر داشتن از  فرماید خدا شما را از خودش بر حذر مى است، و در آیه كه مى

، و نیز (ذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً إنِه عَ (هعذاب او است، هم چنان كه در جاى دیگر فرمود

و نیز  (مُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ هُ )فرماید پیامبر را از منافقین و از فتنه كافر بر حذر داشته، مى

 (.احْذَرْهُمْ أنَْ یَفْتِنُوكَ وَ (فرماید مى

 



 ُ ماواتِ وَ قلُْ إنِْ تُخْفوُا ما فِي صُدُورِكُمْ أوَْ تُبْدُوهُ یَعْلمَْهُ اللَّه  وَ یَعْلمَُ ما فِي السه

ُ عَلى  (29) ء  قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   ما فِي الْْرَْضِ وَ اللَّه

 

( ُ بگو اگر آنچه در دل دارید چه نهان  ...(قلُْ إنِْ تُخْفوُا ما فِي صُدُورِكُمْ أوَْ تُبْدُوهُ، یَعْلمَْهُ اللَّه

  این آیهداند،  كنید و چه اظهار نمائید خدا آن را مى

 

در آیه شریفه رسول گرامى خود را مامور نموده این حقیقت را ابلاغ كند كه آنچه در نفس 

داند و خودش آن را بیان نكرده،  دارند چه پنهانش كنند و چه اظهارش بدارند، خدا آن را مى

بوده كرد و این تغییر سیاق جز براى این ن با اینكه در آیات سابق حقایق را خود خدا بیان مى

داند در آینده با او مخالفت  كه بفهماند خدا بزرگتر از آن است كه خودش با افرادى كه مى

وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ ) كنند، هم كلام شود، هم چنان كه نظیر این تغییر سیاق را در جمله مى

 .دیدیم ...(

 

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ، وَ (و در جمله ُ عَلىوَ یَعْلَمُ ما فِي السه مشابهتى با  (ء  قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   اللَّه

وَ إنِْ تُبْدُوا ما )نظیر آیه.آیه سوره بقره هست، كه در سابق در باره این مشابهت سخن رفت

ُ فِي أنَْفسُِكُمْ أوَْ تُخْفوُ است با این تفاوت كه در آیه مورد بحث ابتدا نهان  (هُ، یُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّه

 .آیه سوره بقره بعكس ذكر فرموده اظهار كردن را آورده، و درداشتن را و سپس 

 قرآن 04صفحه 

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس  ما عَمِلتَْ مِنْ خَیْر  مُحْضَراً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوء  تَوَدُّ لوَْ 

 ُ ُ نَفْسَهُ وَ اللَّه رُكُمُ اللَّه  (35)  رَؤُفٌ باِلْعِبادِ أنَه بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أمََداً بَعِیداً وَ یُحَذِّ

 

از اتصال سیاق كلام  (یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس  ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْر  مُحْضَراً، وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء  )

را مامور به ابلاغ  ص آید كه این آیه تتمه گفتار در آیه قبلى باشد، كه در آن رسول خدا برمى

... طلبى تقدیرى است، و تقدیر كلام اذكر یوم تجد متعلق به م( یوم)كرده بود، و ظرف 

ُ وَ یَعْلَمُ :)شود، و یا متعلق به جمله است، یعنى بیاد آر روزى را كه چنین و چنان مى یَعْلمَْهُ اللَّه

شود كه خدا در آن روز علم پیدا  است، خواهى گفت در این صورت معناى آیه این مى ...(

گوئیم این عیبى ندارد، براى اینكه كلمه  الم است، جواب مىكند، و حال آنكه خدا همیشه ع مى



كنیم، نه به  روزى كه ظرف است براى علم خدا بدانچه كه ما از احوال قیامت مشاهده مى

اصل روز قیامت، و به عبارتى دیگر كلمه روز ظرف است براى علم خدا بالنسبه به ظهور 

فرماید خدا در  خدا هم چنان كه آیه زیر كه مىامر براى ما، نه بالنسبه به تحقق آن از ناحیه 

قیامت مالك و قادر است منافات ندارد با اینكه در دنیا هم مالك و قادر باشد، چون گفتیم 

  یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا یَخْفى)منظور ظهور ملك و قدرت خدا در قیامت است و آیه چنین است

ِ مِنْهُمْ شَيْ  ِ الْواحِدِ الْقَههارِ ءٌ لمَِنِ الْمُ  عَلىَ اللَّه  (لْكُ الْیَوْمَ لِلَّه

 

دانیم كه ملك و قدرت و قوت و امر تنها  با اینكه همه مى (الْْمَْرُ یَوْمَئِذ  لِلَّهِ وَ (فرماید و نیز مى

 .در قیامت از آن خدا نیست در دنیا نیز حقیقت ملك و قدرت و امر از آن او است

 

من : دهد، و كلمه من در جمله ضد فقدان را معنا مى و كلمه تجد از ماده و جدان است، كه

 :آید جمله خیر و جمله من سوء بیانیه است، و بطورى كه از ظاهر سیاق برمى

 

   و این آیه از آیاتى است كه (ر  ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْ )عطف است بر جمله ...(ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء  )

 .ره آن در سوره بقره گذشتكند، كه بحث در با بر تجسم اعمال دلالت مى

 

. كند زمانى را افاده مى و كلمه أمد معناى فاصله  (تَوَدُّ لوَْ أنَه بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أمََداً بَعِیداً )

با این فرق كه . در مفردات خود گفته كلمه أمد و كلمه ابد معنایى نزدیك بهم دارند  راغب

ه حد معین ندارد، و اما أمد، مدتى است ككلمه ابد عبارت است از مدت زمانى كه حدى 

 .دارد برمى

 

دلالت دارد بر اینكه حاضر شدن عمل زشت باعث  (تَوَدُّ لَوْ أنَه بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أمََداً بَعِیداً ) جمله

شود كه عمل خیر باعث مسرت  شود، هم چنان كه از راه مقابله فهمیده مى ناراحتى نفس مى

اى كاش بین او و آن : دارد كه رمود صاحب عمل زشت دوست مىگردد، و اگر ف نفس مى

دارد كه كاش اصلا آن عمل را نكرده  بود، و نفرمود دوست مى اى زمانى مى عمل، فاصله

بیند كه خداى تعالى عملش را حفظ  بیند و مى بود، براى این است كه عمل خود را حاضر مى

 .كرده

 



ُ نَفْسَهُ، ) رُكُمُ اللَّه ُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ وَ یُحَذِّ در اینجا دو باره تحذیر را ذكر نموده و این أهمیت  (وَ اللَّه

رساند ممكن هم  رساند و بر كسى پوشیده نیست كه تهدید را به نهایت درجه مى مطلب را مى

هست تحذیر دوم ناظر به عواقب معصیت در آخرت باشد، هم چنان كه مورد نظر این آیه 

اول ناظر به وبال و آثار سوء دنیایى و یا اعم از دنیایى و آخرتى  هم همین است، و تحذیر

 .باشد

 

ُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ :)و اما اینكه فرمود در عین اینكه از رأفت و مهر خداى تعالى نسبت به  (وَ اللَّه

كند، و مخصوصا ذكر كلمه عباد كه یادآور بندگى و رقیت است و حاكى  بندگانش حكایت مى

 .باشد  ن رأفت است، در عین حال دلیل دیگرى بر تشدید آن تهدید نیز مىدیگرى از ای

ُ وَ یَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ  بِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّه َ فَاته ُ غَفُورٌ قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه وَ اللَّه

 (3۱) رَحِیمٌ 

 

) َ ُ قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه بِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّه  (فَاته

 

َ (سخنى در باره حب و دوست داشتن خدا در ذیل جمله]  ...([إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه

خداى سبحان به طورى كه كلام مجیدش با بانگ رسا : كنیم كه در اینجا این بحث را مى

سوى ایمان و پرستش خالصانه  گذارد، بنده خود را به دارد و جاى تردید باقى نمى اعلام مى

ینُ الْخالصُِ ألَا لِلَّهِ (  فرماید كند، از آن جمله مى خود، و اجتناب از شرك دعوت مى  ( الدِّ

دارد باید به قدر طاقت و كشش ادراك و شعورش از دین او  كسى كه خدا را دوست مى

خدا مردم را به پیروى كند و دین نزد خدا اسلام است و اسلام همان دینى است كه سفراى 

كنند و مخصوصا آخرین  خوانند و انبیایش و رسولانش به سوى آن دعوت مى سوى آن مى

ادیان الهى یعنى دین اسلام كه در آن اخلاصى هست كه ما فوق آن تصور ندارد، دین فطرى 

مساله نبوت ختم  ع است كه خاتم همه شرایع و طرق نبوت است، و با رحلت خاتم الانبیاء

اى كه ما تذكر دادیم مطلبى است كه هیچ متدبر در قرآن، در آن مطلب  این نكته گردید و

 .كند تردید نمى

 



اى است براى اینكه  حال ببینیم حب چیست؟ و چه آثارى دارد؟ حب در حقیقت تنها وسیله

میان هر طالبى با مطلوبش رابطه برقرار كند و هر مریدى را به مرادش برساند، و حب 

رساند، براى این است  به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب مىاگر مرید را 

كه نقص محب را به وسیله محبوب برطرف سازد تا آنچه را ندارد دارا شود، و كمبودش 

 .تمام و كامل گردد

 

 [ مغفرت الهى و در نتیجه، افاضه رحمت الهى، اثر نزدیكى خدا به بنده است]

 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُ ) رحمت واسعه الهیه و فیوضات صورى و معنوى  (نُوبَكُمْ وَ اللَّه

غیر متناهى كه نزد خدا است، موقوف بر شخص و یا صنفى معین از بندگانش نیست، و 

 .تواند حكم افاضه على الاطلاق خدا را مقید كند  هیچ استثنایى نمى

گذارد بنده او از  كند گناهان است كه نمى تواند از فیض الهى جلوگیرى و آن مانعى كه مى

برخوردار گردد، و ازاله اثر ( بهشت و آنچه در آن است)كرامت قرب به او و لوازم قرب 

كند، و آدمى  سعادت را باز مى گناه از قلب، و آمرزش و بخشیدن آن تنها كلیدى است كه در

ُ ) جملهسازد، و بدین جهت است كه دنبال  به دار كرامت وارد مى  را وَ (فرمود (یُحْبِبْكُمُ اللَّه

، چون كلمه حب همانطور كه در سابق گذشت محب را به سوى محبوب (یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 

 (.كشاند و نیز محبوب را به سوى محب مى)كند،  جذب مى

 

  َ سُولَ فَإنِْ تَوَلهوْا فَإنِه اللَّه َ وَ الره  (32) الْكافِرِینَ   لا یُحِبُّ قلُْ أطَِیعُوا اللَّه

 

سُولَ ) َ وَ الره كرد به پیروى از رسول  در حالى كه آیه قبلى مردم را دعوت مى (قلُْ أطَِیعُوا اللَّه

و پیروى كه معناى لغویش دنبال روى است وقتى فرض دارد كه متبوع در حال رفتن به 

ود صراط مستقیم ر راهى باشد و تابع دنبال او، آن راه را برود و راهى كه رسول خدا مى

است كه صراط خداست و شریعتى است كه او براى پیغمبرش تشریع كرده و اطاعت آن 

جناب را در پیمودن آن راه بر مردم واجب ساخته، با این حال براى بار دوم در این آیه نیز 

اطاعت او كنید تكرار فرمود تا اشاره كرده باشد : معناى پیروى رسول را در قالب عبارت

نكه سبیل اخلاص كه همان راه رسول است عینا همان مجموع اوامر و نواهى و دعوت به ای

 .و ارشاد او است



 

َ لا یُحِبُّ الْكافِرِینَ )  در این آیه شریفه دلالتى هست بر اینكه هر كس از  (فَإنِْ تَوَلهوْا فَإنِه اللَّه

سُولَ )دستور َ وَ الره سرپیچى كند كافر است، هم چنان كه سایر آیاتى هم كه از  (أطَِیعُوا اللَّه

كند بر این معنا دلالت دارد و نیز در این آیه شریفه اشعارى است به  دوستى كفار نهى مى

 .باشد اى آیه قبلش مىبه بیان، براینكه این آیه چیزى شبیه 

 

َ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إبِْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلىَ   إنِه اللَّه

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْض   (33) الْعالَمِینَ  یه ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ ذُرِّ  (34( وَ اللَّه

 

از  و مطالب مربوط به آن قصص خالى( ع)از اینجا آیات راجع به قصص عیسى بن مریم 

شود و در این آیات علیه اهل كتاب احتجاج  اند آغاز مى خرافاتى كه به این قصص چسبانده

شده و دو آیه مورد بحث رابط بین آیات قبل با آیات بعد است، چون آیات قبل هم متعرض 

 .حال اهل كتاب بود

 

َ اصْطَفى) به معناى  ى است، كلمه اصطفاء كه مصدر فعل اصطف ...(آدَمَ وَ نُوحاً   إنِه اللَّه

 گرفتن خالص هر چیز، و جدا كردن آن از

 

سازد، در نتیجه معناى این كلمه نزدیك به معناى كلمه  چیزهایى است كه آن را كدر مى

اختیار است، و اگر بخواهیم آن را با یكى از مقامات ولایت تطبیق كنیم، با معناى اسلام 

بنده باین مقام رسیده باشد كه خود را تسلیم منطبق است، چون اسلام عبارت است از اینكه 

 .محض امر مولى بداند، و همواره آنچه را كه موجب خشنودى او است انجام دهد

 .حال ببینیم معناى اصطفا در نامبردگان در آیه شریفه چیست؟

 

اما اصطفاى آدم به این معنا است كه او را اولین مخلوق و پدیده از بنى نوع بشر قرار داده، 

كَ لِلْمَلائِكَةِ إنِِّي جا)ر زمین جایش داد و در این باره فرمودد عِلٌ فِي الْْرَْضِ وَ إذِْ قالَ رَبُّ

 .(خَلیِفَةً 

 



 :و نیز آن جناب اولین كسى است كه باب توبه برایش باز شد، و در باره توبه او فرمود

 

هُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدى) است كه برایش دین تشریع شد، و در آن و اولین كسى  ( ثُمه اجْتَباهُ رَبُّ

بَعَ هُدايَ :)باره فرمود كُمْ مِنِّي هُدىً، فَمَنِ اته ا یَأتِْیَنه و این خصوصیات  ( فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقى فَإمِه

است، و فضائل بسیار بزرگى است كه كسى چنین ( ع)كه ذكر شد از مختصات حضرت آدم 

 فضائلى ندارد

 

 [بیان مراد از آل ابراهیم و آل عمران معناى كلمه آل و ]

 

در آیه شریفه، آل ابراهیم و آل عمران را هم از اصطفا شدگان شمرده، و كلمه آل به معناى 

 .خاص هر چیز است

 

 آید، عبارتند از پاكان از ذریه آن جناب، پس آل ابراهیم بطورى كه از ظاهر كلمه بر مى

 

ان عمران پدر مریم باشد، و كلمه مریم ابنة عمران و اما آل عمران ظاهرا مراد از آن دودم

 .یم مكرر آمدهدر قرآن كر

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْض  )  یه اند در اصل به معناى فرزندان صغیر  بطورى كه گفته( ذریه)كلمه  (ذُرِّ

بوده، و سپس در مطلق اولاد چه صغیر و چه كبیر استعمال شده، و همین معنا در آیه 

 .باشد نصوب است، چون عطف بیان مىن كلمه در آیه شریفه، ممنظور است، و ای

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ ) یعنى خدا شنواى سخنان ایشان است، سخنانى كه از معنویات و باطن  (وَ اللَّه

دهد، و داناى به نیات ایشان است، بنا بر این جمله مورد بحث به منزله  ضمیرشان خبر مى

ةً ) كند، هم چنان كه جمله طفاى آنان را بیان مىتعلیل اصطفاى ایشان است، و علت اص یه ذُرِّ

به منزله تعلیل است، براى اینكه بیان كند چرا موهبت اصطفا شامل حال  (بَعْضُها مِنْ بَعْض  

 .این جماعت شد

 



ِ شَیْئاً ) أغنى : شود وقتى گفته مى (إنِه الهذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَ لا أوَْلادُهُمْ مِنَ اللَّه

نیاز  عنه ماله من فلان ، معنایش این است كه مالى كه در دست دارد او را از فلانى بى

 .كرده، دیگر احتیاجى به او ندارد

 

لْ مِنِّي إنِهكَ أنَْتَ ) راً فَتَقَبه  إذِْ قالَتِ امْرَأتَُ عِمْرانَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لكََ ما فِي بَطْنِي مُحَره

مِیعُ الْعَلیِمُ   (30) السه

 

كلمه نذر به معناى این است كه انسان چیزى بر خود واجب كند كه واجب نباشد، و كلمه 

تحریر كه مصدر كلمه اسم مفعول محرر است، به معناى آزاد كردن از قید و زنجیر است، 

هم تحریر  گویند، و نیز نوشتن كتاب را و به همین جهت آزاد كردن برده را هم تحریر مى

گویند، چون با این عمل مفاهیم و آن معانى كه در محفظه ذهن و فكر زندانى است آزاد  مى

شود، و كلمه تقبل به معناى قبول كردن چیزى است از روى رغبت و رضا، مانند تقبل  مى

 .هدیه و تقبل دعا و امثال آن

 

دلالت دارد بر اینكه این  (تُ لَكَ ما فِي بَطْنِيقالَتِ امْرَأتَُ عِمْرانَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْ )و اینكه فرمود

مناجات را وقتى كرده كه به فرزندش حامله بوده است، و حملش از عمران بوده، و این 

و  ى عمران در آن روزها زنده نبوده،مناجات خالى از اشاره به این نكته نیست كه همسر و

 .كند گرنه او حق نداشت فرزند در شكم خود را مستقلا تحریر

 

و این آیه دلالت دارد بر اینكه مادر مریم معتقد بوده به اینكه فرزندى كه در شكم دارد پسر 

است، نه دختر چون مناجاتى كه با خدا دارد قاطعانه است و در آن شرط نكرده كه اگر 

راً نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي :)كنیم، بلكه بطور قطع گفته فرزندم پسر بود تحریر مى از  (مُحَره

 .شود مطمئن بوده كه فرزندش پسر است اینجا معلوم مى

 

ُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أنُْثى) ، و نیز در باره همین انحصار (الْْرَْحامُ، وَ ما تَزْدادُ  وَ ما تَغِیضُ   اللَّه

لُ الْغَیْثَ وَ :)فرموده اعَةِ، وَ یُنَزِّ ران را علم به غیب دیگ (یَعْلَمُ ما فِي الْْرَْحامِ  عِنْدَهُ عِلْمُ السه

 .منتهى به وحى خود دانسته



لْ مِنِّي) در جمله مورد بحث هر چند مفعول كلمه حذف شده، و نگفته كه نذر مرا مثلا  (فَتَقَبه

  قبول كن، و یا آن را و همه اعمال صالحم را، و یا خودم و فرزند محررم را، و لیكن آیه

 

لهَا رَبُّها بِقَبُول  حَسَن  )فرماید مىبعدى كه  خالى از اشعار و یا دلالت بر آن حذف شده  (فَتَقَبه

 .فهماند كه منظور از آن همان فرزند محرر است نیست، مى

 

ا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُها أنُْثىف كَرُ   لمَه ُ أعَْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذه وَ اللَّه

جِیمِ   الْْنُْثىكَ  یْطانِ الره تَها مِنَ الشه یه یْتُها مَرْیَمَ وَ إنِِّي أعُِیذُها بكَِ وَ ذُرِّ  )36) وَ إنِِّي سَمه

 

ا وَضَعَتْها قالَتْ ) فلما وضعت ما فى : توانست بفرماید ، با اینكه مى( رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُها أنُْثى: فَلمَه

وقتى آن را وضع كرد و : به ضمیر تعبیر كرد و فرمودبطنها از جمله آنچه در بطن داشت 

این خود اختصار گویى لطیفى است، و معناى جمله این است كه زمانى كه فرزند خود را كه 

پروردگارا من آن را دختر : در شكم داشت بزائید و معلومش گردید كه دختر زاییده، گفت

ور از آن اظهار حسرت و اندوه اى است خبرى، ولى منظ آوردم ، و این سخن بظاهر جمله

 .است، نه اینكه بخواهد به خدا خبرى داده باشد

 

كَرُ كَالْْنُْثى) معناى جمله]  ([ وَ لَیْسَ الذه

 

كَرُ كَالْْنُْثى) ُ أعَْلَمُ بِما وَضَعَتْ، وَ لیَْسَ الذه این دو جمله از همسر عمران نیست، بلكه  ( وَ اللَّه

 .وان جمله معترضه آورده شده كلام خداى تعالى است، كه بعن

كَرُ كَالْْنُْثى)شود كه جمله از اینجا روشن مى تواند كلام همسر عمران  نیز نمى ( وَ لَیْسَ الذه

باشد، بلكه آن نیز حكایت كلام خداى تعالى است، و اگر كلام همسر عمران بود جا داشت 

د، و این بسیار روشن است، و لیس الانثى كالذكر ، نه اینكه عكس آن را بفرمای: بفرماید

براى اینكه وقتى انسان یك چیز ارجمند و یا مقامى بلند را آرزو دارد، ولى چیزى كمتر از 

این آن نیست كه من در طلبش : گوید شود، از در حسرت مى تر باو داده مى آن یا مقامى پائین

گوید آنچه من  و نمىخواستم نبود،  گوید آنچه به من دادند مثل آنچه من مى بودم، و یا مى

شود كه الف و لام در دو  آرزو داشتم مثل اینكه به منش دادند نیست، از همین جا روشن مى

 .كلمه الذكر و الانثى تنها الف و لام عهد است



زنى )به همین جهت نذرش را كه راجع به پسر بود به دختر مبدل كرد و دخترش را مریم 

یه او را از شر شیطان رجیم به خدا پناه داد، این آن نام نهاد و ذر( عابده و خادمه كنیسه

 .فهماند چیزى است كه دقت در كلام خدا آن را به ما مى

 

جِیمِ ) یْطانِ الره تَها مِنَ الشه یه یْتُها مَرْیَمَ، وَ إنِِّي أعُِیذُها بِكَ وَ ذُرِّ  (وَ إنِِّي سَمه

زن عابد است، و نیز زن خدمتكار  اند به معناى كلمه مریم در لغت آن شهر، بطورى كه گفته

شود كه چرا این مادر دختر خود را بلافاصله بعد از وضع حمل  است، از همین جا معلوم مى

مریم نامید، و چرا خداى تعالى این عمل او را حكایت كرد، خواست تا بعد از نومیدى از 

براى این كار زاییدن پسرى كه محرر براى عبادت و خدمت باشد بلادرنگ همین دختر را 

من این دختر : سمیتها مریم ، به منزله این است كه گفته باشد: محرر كند، پس این كه گفت

را براى تو محرر زاییدم دلیل بر اینكه جمله نامبرده به منزله صیغه نذر است، این است كه 

لهَا رَبُّها بِقَ )فرماید خداى سبحان دنبالش این نذر را قبول نموده و مى بُول  حَسَن  وَ أنَْبَتَها فَتَقَبه

 ...(.نَباتاً حَسَناً 

 

افَ  ا كُلهما دَخَلَ عَلَیْها زَكَرِیه لهَا رَبُّها بِقَبُول  حَسَن  وَ أنَْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفهلهَا زَكَرِیه  تَقَبه

َ الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أنَهى لكَِ هذا قالَتْ هُ  ِ إنِه اللَّه وَ مِنْ عِنْدِ اللَّه

 (37) یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بغَِیْرِ حِساب  

 

لهَا رَبُّها بِقَبُول  حَسَن  وَ أنَْبَتَها نَباتاً حَسَناً ) كلمه قبول اگر با قید حسن در كلام آید معنایش  (فَتَقَبه

یك نوع قبول است و آن  همان تقبل است، چون فرق تقبل با قبول این است كه تقبل به معناى

توان گفت معناى جمله مورد بحث این است كه خداى  قبول با رضایت درونى است، پس مى

تعبیر كرد  (بِقَبُول  حَسَن  ) فتقبلها ربها تقبلا و اگر از كلمه تقبلا به جمله: سبحان فرموده باشد

بر اینكه تصریح براى این بود كه بفهماند حسن قبول مقصود اصلى از كلام است، علاوه 

 .كردن به حسن قبول اظهار حرمت و شرافتى براى مادر مریم است

 

یْتُها ) و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله قرار گرفته، مقتضاى انطباق دو  ...(وَ إنِِّي سَمه

یْتُها ) جمله با هم این است كه جمله مورد بحث، قبول همان جمله باشد، و  ...(وَ إنِِّي سَمه

 .باشد ...(وَ إنِِّي أعُِیذُها بِكَ ) هم قبول و اجابت جمله (وَ أنَْبَتَها نَباتاً حَسَناً ) جمله



پس روشن شد كه اصطفاى مریم و تطهیر وى عبارت است از اینكه دعاى مادرش را 

از ( ع)مستجاب كرد، هم چنان كه اصطفاى وى بر زنان عالم عبارت است از اینكه عیسى 

د و اینكه او و فرزندش آیتى براى عالمیان باشد، آیتى كه مصدق كلام خدا شو او متولد مى

كَرُ كَالْْنُْثى:)باشد كه فرمود  (. وَ لیَْسَ الذه

 

ا) اى در باره تكفل وى با  كشى سرپرست مریم شد، چون عده زكریا با قرعه (وَ كَفهلهَا زَكَرِیه

ند و قرعه بنام زكریا در آمد، هم چنان یكدیگر نزاع داشتند، و سرانجام به قرعه رضایت داد

هُمْ یَكْفلُُ مَرْیَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إذِْ یَخْتَصِمُونَ :)كه آیه  .دارد (وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إذِْ یُلْقوُنَ أقَْلامَهُمْ أیَُّ

 

ا الْمِحْرابَ، وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً )  ...(كُلهما دَخَلَ عَلَیْها زَكَرِیه

 

 [معناى محراب ]

 

كلمه محراب به معناى جایى است كه مخصوص عبادت باشد، حال چه در مسجد باشد، و 

 .چه در خانه

خودت فرزندى بمن عطا فرما دلالت دارد بر اینكه یافتن رزق نامبرده اینگه زکریا فرموده 

افتاده كه او در نزد مریم را كرامتى الهى و خارق العاده تشخیص داده و در نتیجه به طمع 

 .هم از خداى تعالى بخواهد فرزندى طیب روزیش كند

شود رزق نامبرده رزقى بوده است كه بر كرامت خدایى نسبت به مریم دلالت  پس معلوم مى

 .هم به بیانى كه خواهد آمد بر این معنا اشعار دارد... یا مریم : كرده، كه جمله مى

 

 [ ولى و عادى نبوده استرزقى كه همواره نزد مریم بوده رزق معم] 

 

و در این جمله، رزقا را بدون الف و لام آورده و این اشاره است به اینكه رزق نامبرده، 

هر وقت زكریا به مریم سر : اند طعام معهود در بین مردم نبوده، هم چنان كه بعضى هم گفته

 .دید او مىزد، میوه زمستانى را در تابستان و میوه تابستانى را در زمستان نزد  مى

 



 

 


